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Abstract 
Explanation of the philosophical foundations and methodology of Islamic 
economics and analysis of its role in theorizing is of great importance in 
Islamic economics. This article uses an analytical method to explain the 
philosophical foundations and methodology of Islamic economics and 
analyze its function. Based on the findings of the article, from an 
epistemological point of view, Islamic economics, by utilizing revelation 
as a new source of knowledge, seeks a continuous system of normative, 
descriptive, and prescriptive epistemological propositions. From an 
ontological perspective, Islamic economics is based on a monotheistic 
worldview, individual-collectivism, spectral bounded rationality, and 
transcendental order. From an axiological point of view, Islamic 
economics, by rejecting the equality of value and utility, adopts the 
approach of consequential perfectionism in normative ethics instead of 
utilitarianism. Islamic economics also uses a combination of inquisitorial, 
exploratory, deductive and inductive methods in methodology and uses a 
combination of formal testing to prevent errors in reasoning and content 
testing to examine the accuracy of citation to Sharia, compatibility, 
conformity with external reality and necessary practical efficiency. The 
function of the philosophical foundations and methodology of Islamic 
economics in theorizing and modeling in Islamic economics can be 
classified into two functions: direct and indirect. The direct function is 
mainly discussed in the productive role of the philosophical foundations of 
Islamic economics; when the basic propositions appear as part of the 
theory. The indirect function of the philosophical foundations and 
methodology of Islamic economics appears through the channel of its 
influence on components such as the definition, subject, goals and issues 
of Islamic economics and its research method. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 شناسی اقتصاد اسلامیمبانی فلسفی و روش

   tavakoli@iki.ac.irمؤسسة آمولشي و پژوهشي اما  خميني استاد گتوه اقتصاد/          محمدجواد توكلي

 18/12/0417 ـ پذيرش: 03/02/0414دريافت: 

 چكيده
پتدالي، در اقتصاد اقتصاد اسلامي و تحليل نقش آن در نظتيه شناسيتبيين مباني فلسفي و روش

ي و فلسف يمبان تبيينبه  حليليمقاله با استفاده ال روش تاين . اسلامي اهميت بسيار بالايي دارد
ال نظت له، مقا يهاافتهي. بت اساس پتدالدي و تحليل كاركتد آن مياقتصاد اسلام شناسيروش

اي نظومهم ، به دنبالشناخت ديينوان منبع جدبه يال وح يتيگبا بهتهي اقتصاد اسلام، يشناختمعتفت
شناختي ال منظت هستي يتصاد اسلام. اقهاي معتفتي هنجاري، توصيفي و تجويزي استگزاره پيوسته ال

ظت است. ال ن يو نظم متعالمحدود بيفي  تييقلان، گتاييفتدكل، يديتوح ينيببت جهانيمبتن
گتايي، رويكتد مطلوبيت يجابهي با رد بتابتي ارلش و مطلوبيت اقتصاد اسلام، ختيشناارلش
بي ال شناسي نيز ال تتكياسلامي در روش اقتصاد. پذيتدنگت را در اخلاق هنجاري ميگتايي نتيجهكمال
عت گيتد و ال تتكيبي ال آلمون صوري بتاي ممانهاي استنطاقي، كشفي، قياسي و استقتايي بهته ميروش

ال بتول خطا در استدلال و آلمون محتوايي بتاي بترسي صحت استناد به شتع، سالگاري، تطابق با 
اسي اقتصاد شنكند. كاركتد مباني فلسفي و روشاده ميواقعيت بيتوني و كارآمدي ضتوري يملي استف

م توان در دو كاركتد مستقيم و غيتمستقيپتدالي و الگوسالي در اقتصاد اسلامي را مياسلامي در نظتيه
بندي كتد. كاركتد مستقيم يمدتاً در مورد نقش توليدي مباني فلسفي اقتصاد اسلامي مطتف ببقه
اني شوند. كاركتد غيتمستقيم مبينوان بخشي ال نظتيه ظاهت ميمبنايي به هايشود؛ لماني كه گزارهمي

اف هايي همچون تعتيف، موضوع، اهدشناسي اقتصاد اسلامي ال كانال تأثيت آن بت مؤلفهفلسفي و روش
 شود. و مسائل اقتصاد اسلامي و روش تحقيق آن ظاهت مي

مباني ، اسلامي ختي اقتصادشنامعتفتمباني ، اسلاميي اقتصاد فلسف يمبان، ياقتصاد اسلامها: دواژهيكل
 .ي اقتصاد اسلاميشناسروش، ختي اقتصاد اسلاميشنايهست

  .JEL :B41 ،B49 ،P4بندي طبقه
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 مقدمه

 يشناسروش و يفلسف يمبان يابياست كه به ارل يدر مطالعال اقتصاد اسلام يديجد ةشاخ ياقتصاد اسلام ةفلسف

 يسلاماقتصاد ا تيتواند درك ما ال ماهياست كه م تينظت حائز اهم نيال ا يامطالعه نيپتدالد. چنمي ياقتصاد اسلام

 را بهبود بخشد.  بيرق ياقتصاد هاييندكتتتمايز آن ال  نيو همچن

 ،يشناختمعتفت يمباني را با تفكيك بين اقتصاد اسلام يفلسف يمباندر اين مقاله با استفاده ال روش تحليلي، 

 يفلسف ياساس يهادگاهيدمباني مزبور بيانگت . كنيمي تبيين مياقتصاد اسلام يشناختو ارلش يشناختيهست

و  يشناختيهست، شناختيمعتفت يمبان بيكه به تتت باشندميمعتفت، جهان و ارلش  ةدربارشده پذيتفته

ل در تأم يراه را بتا، ياقتصاد اسلام يفلسف يشوند. كاوش در مبانيم دهينام شناختي اقتصاد اسلاميارلش

 كند. يهموار مي فلسفاين مباني  تيتحت تأث ياقتصاد اسلام يشناسروش

عياري بتاي م توانديشناسي آن مروش نيو همچن ياقتصاد اسلام يفلسف يمبانبت اساس فتضية اين پژوهش، 

ي اقتصاد اختشنو ارلش يشناختيهست، شناختيمعتفت يمبانتمايز در . رايج باشدال اقتصاد اقتصاد اسلامي  تمايز

 دهندگي  محتوايي و روشي( مباني فلسفيسالي، مولدّيت و جهتاسلامي و اقتصاد رايج ريشه در سه كاركتد لمينه

تواند نظتيال اقتصاد اسلامي را به شكل كلي ال نظتيال اقتصاد رايج متمايز . در اين ميان، تغييت در مباني مولدّ ميدارد

هاي اقتصاد توانند مسيت استدلال را تغييت داده و نظتيهدهنده نيز ميسال و جهتبت اينكه مباني لمينهكند. يلاوه 

 اسلامي را متمايز ال نظتيال اقتصاد رايج كنند. 

اني اجمال مبدر ادامه پس ال تعتيف مباني فلسفي اقتصاد و بيان سه كاركتد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، ابتدا به

اني كنيم. در ادامه هتيك ال مبفلسفي اقتصاد اسلامي را در مقايسه با مباني فلسفي اقتصاد رايج بترسي مي

انتها نيز نگاهي  گيتد. درشناختي اقتصاد اسلامي به تفكيك مورد بحث قتار ميشناختي و ارلششناختي، هستيمعتفت

 شناسي اقتصاد اسلامي داريم. اجمالي به روش

 تحقيقپيشينة 

 به ادامه در. تسين پتدامنه جيرا اقتصاد و ياسلام اقتصاد يشناسروش و يفلسف يمبان ةنيلم در يقيتطب مطالعال

 .شودياشاره م نهيلم نيها در اپژوهش نيتتمهم ال يبتخ

اد اسلامي ، به بترسي مباني فلسفي اقتصفلسفة دانش اقتصاد اسلامي: مباني فلسفي( در كتاب 0413ميتمعزي  

صورل پتداخته است. اين كتاب رويكتد تطبيقي در مقايسة بين مباني فلسفي اقتصاد اسلامي و اقتصاد رايج را به

 صتيح اتخاذ نكتده است. 

د اختي اقتصاشنصورل اختصاصي به بترسي مباني ارلش، بهشناسي اقتصاد اسلاميارلش( در كتاب 0413توكلي  

 اسلامي پتداخته است. 
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صاصي صورل اخت، بهدرآمدي بت فلسفة اقتصاد اسلامي: هويت دانش اقتصاد اسلاميالف( در كتاب 0412توكلي  

 شناختي اقتصاد اسلامي پتداخته است. به بترسي مباني معتفت

اختي، شن، فصولي را به بترسي مباني معتفت2و  0فلسفة اقتصاد تطبيقي ب( در كتاب 0412توكلي  

شناختي اقتصاد رايج و اقتصاد اسلامي اختصاص داده است. در دو جلد اين كتاب مباحث شناختي و ارلشهستي

 شناسي مورد بترسي قتار نگتفته است. روش

شناختي و شناختي، هستي، به بترسي مباني معتفتشناسي اقتصادمباني فلسفي و روش( در كتاب 0338توكلي  

رد شناسي آنها پتداخته است. در اين كتاب مباني فلسفي مورايج و اقتصاد اسلامي و همچنين روششناختي اقتصاد ارلش

 اشاره تشتيح شده است، ولي بترسي تطبيقي در مقايسة بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد رايج صورل نگتفته است. 

ن فلسفة اقتصاد اسلامي را ، مجمويه مقالاتي ال محققافلسفة يلم اقتصاد اسلامي( در كتاب 0388ميتمعزي  

 اي بين مباني فلسفي اقتصاد اسلامي و اقتصاد رايج اتخاذ نشده است. گتدآوري كتده است. در اين اثت رويكتد مقايسه

 شناسي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد رايج بترسيهتچند در آثار مورد اشاره ابعادي ال مباني فلسفي و روش

. شناسي اقتصاد اسلامي به شكل منسجم و پيوسته ارائه نشده استآثار مباني فلسفي و روششده است، ولي در اين 

دهة اخيت در لمينة فلسفة اقتصاد اسلامي هاي پژوهشي كه در بول بيش ال يك در اين مقاله تلاش شده تا يافته

اقتصاد  شناسيمباني فلسفي و روشوار ارائه دهم. نوآوري يمدة اين مقاله ارائة منسجم شكلي منظومهداشتم را به 

 هاي جديد در لمينة مباني فلسفي مولدّ، ال جمله يقلانيت بيفياسلامي با نگاهي تحليلي و كاركتدي و ارائة رهيافت

 شناسي تتكيبي اقتصاد اسلامي است. و روش

 شناسي اقتصادمفهوم و كاركرد مباني فلسفي و روش

هاي ي نظتيهباشند. مباني فلسفبت مباني فلسفي خاص خود ميپنهان مبتني صورل آشكار ياهاي اقتصادي بهنظتيه

كنند. دهند و متل دانش اقتصاد را با سايت يلو  تتسيم ميدريچة نگاه اقتصاددانان به دنياي واقع را شكل مي اقتصادي

اي، اساسي و يمدتاً غيت قابل ها و باورهاي پايهشناختي، ديدگاه(، تعهدال هستي0374بنا به تعبيت جولف شومپيتت  

لودويگ  (.Schumpeter, 1954, p. 8گيتند  باشند كه مبناي توجيه سايت ادياهاي متتبط قتار ميتغييتي مي

ستت چتخند و بهايمان بت روي آن ميداند كه افكار رولمته و قضاولها را لولاهايي ميفتضويتگنشتاين اين پيش

(. ال نگاه اقتصاداني Wittgenstein, 1969, p. 97-99يابد  ما در آن جتيان مي باشند كه افكاراي ميرودخانه

ظت او، كنند. به نشناختي، متلهاي يك دانش يا حولة تحقيقاتي را مشخص ميهمچون جيمز بوكانان مباني هستي

يضويت در  (.Buchanan, 1991, p. 13-14باشند  جايگزيني روبه دنيا مي« هايپنجته»ها در واقع اين ديدگاه

ه شود شناختي مشتتك آنان نگاهستي« دريچة»يك گفتمان در حتفة اقتصاد مستلز  آن است كه به دنيا ال لاوية 

 Mäki, 2001, p. 5, 18-19.) 
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اي شود. اقتصاددانان معمولاً دغدغهبودن به ندرل توسط خود اقتصاددانان معتفي مي واسطة ضمنيمباني مزبور به

پتدالان ظتيهباشند، ولي بت نيان صتيح اين فتوض ندارند. اين فتوض معمولاً مخفي، ضمني و غيتصتيح مينسبت به ب

 دنيا به آن ال كه درگاهي  خودي شناختيهستهاي يا دريچه تعهدال ندرل به اقتصاددانانباشند. اقتصادي اثتگذار مي

بوكانان،  ظتن ال. شودنمي محسوب اقتصاددانان هايدغدغه جمله ال امور اين صتيح بيان. كنندمي معتفي را( كنندمي نگاه

 (.Ibid, p. 18  «است رالآلود و كنند، متمولمي انتخاب( ممكن ي  هادريچه بين افتاد آن بي كه فتايندي»

 اديهاي حاكم بت مطالعال اقتصتوان با استفاده ال تعبيت كوهن، در لمتة پارادايممباني فلسفي اقتصاد را مي

نمايد. بيني او را مشخص ميكند. ال نظت كوهن، پارادايم يك دانشمند، جهاندانست كه در بتابت تغييت مقاومت مي

بيند. بنابتاين وقتي پارادايم موجود در انقلابي يلمي جاي خود را به او همه چيز را ال درون يدسي پاردايم خود مي

تدند بكار ميمفهومي قديمي كه بتاي معنادار ساختن جهان به دهد، دانشمندان بايد چارچوبپارادايمي جديد مي

هاي كند كه دانشمندان پيش و پس ال تغييت پارادايم در جهانرا رها كنند. كوهن حتي به شكلي استعاري اديا مي

ان و ن را بتوان بت اساس آن بيلبان مشتتكي ندارند كه نظتياتشا كنند. در اين دو جهان، آنهامتفاول لندگي مي

 (. 022، ص0332 اكاشا،  مقايسه كتد

گتايي فويتباخ بت ماتتياليسم تاريخي است كه تتكيبي ال ماديمبتني ،صورل نمونههاي اقتصادي ماركس، بهنظتيه

چوب تنالع ببقاتي در چارخود در مورد  يادياها هيتوجماركس ال اين مبناي فلسفي بتاي . و دياليكتيك هگل است

 يه ادياهايجتو يبتا يخيتار يها ال روشستيماركسدر اين چارچوب، . كندتوليد و مالكيت آن استفاده ميتحول ابزار 

 كنند. ياستفاده م يهاي اقتصادخود در مورد نظا 

اهد شد، گونه كه در ادامه بيان خوباشند. همانبت مباني فلسفي خاص خود ميسايت مكاتب اقتصادي نيز مبتني

اري و يا حداقل گتايش غالب در مورد آن در چارچوب اقتصاد رايج، مشهور به اقتصاد كلاسيك، داقتصاد ستمايه

ل اين مباني شناختي متفاوتي دارند. يدول اشناختي و ارلششناختي، هستينئوكلاسيك و نيوكلاسيك، مباني معتفت

ال  صاد نهادي، شاهد يدولگيتي مكاتب اقتصادي هتتدوكس شده است. بتاي نمونه، در اقتفلسفي، بايث شكل

 (. 0411 توكلي،  باشيمگتايي و ال يقلانيت كامل به سمت يقلانيت محدود ميفتوض فتدگتايي به سمت كل

ها، در سه تيهشده در اين نظپذيتفته ياساس يفلسف يهادگاهيدمثابة هاي اقتصادي بهمباني فلسفي نظتيه

مزبور بيانگت  بندي است. مبانيشناختي اقتصادي قابل دستهلششناختي و ارشناختي، هستيدستة مباني معتفت

 كه به است (يشناس( و ارلش  ارلشيشناسي هست وجودها(، يشناسمعتفت  معتفت ةدربارهاي فلسفي ديدگاه

تصادي بت ابتناي يك نظتية اق. شونديم دهينام يشناخترلشو ا يشناختيهست، يشناختمعتفت يمبان بيتتت

بت ديدگاهي در مورد معتفت قابل ايتماد، وجودهاي مورد فلسفي مزبور بدين معناست كه نظتيه مبتنيمباني 

تفاده ال با اس ياقتصاد يةنظت، يفلسف يمبان نيبت چن هي. با تكپذيتش  خالق، جهان، انسان( و ارلش است

 شود.ي متناسب تدوين ميشناسروش
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عتفت شناسانه در لمينة مفهو  معتفت اقتصادي، منابع كسب مشناختي اقتصاد بيانگت فتوض معتفتمباني معتفت

 شامل تصاداق شناختيهستي مبانياست.  هاي اقتصاديايتبار شناختاقتصادي، شتايط حصول معتفت اقتصادي و 

اركتدي ك هاينش، سالوكاريآفت منشأدر مورد هويت جهان هستي،  اقتصاددانان ةوجودشناسان هايفتضپيش تمامي

هاي شناختي اقتصاد نيز بيانگت ديدگاهمباني ارلش. شودمي انسان وجودي هويت و يليّ سالوكارهايجهان هستي، 

 شده در نظتيال اقتصادي در مورد ارلش است. پذيتفته

 ياقتصاد يفلسف يسه كاركرد مبان

. باشنددهندگي ميسالي، مولديت و جهتي اقتصاد اسلامي داراي سه كاركتد متمايز لمينههاهينظت يفلسف يمبان

يكي ال  يتصاداق تييقلانبتاي نمونه، . كنندآفتيني ميهاي اصلي در نظتيه نقشينوان يكي ال گزارهبهمولد،  يمبان

را ال ولد م مبناي . اگتاست دكنندهيو تول كنندهرفتار مصتفهاي هاي اقتصادي ال جمله نظتيهمباني مولد در نظتيه

ه افتاد به ك ميتيرود. اگت نپذمي نيال ب يبه كلخورد و نظتيه هم مي چارچوب كلي استدلال بهم، يحذف كن هينظت

 ميتوانينم نيو بنابتا ميتوابع يتضه و تقاضا را استختاج كن ميتواني، نمباشندمي ودو س تيمطلوبكتدن بيشينه دنبال 

 . (0334 توكلي،  مييتضه و تقاضا دفاع كن نيال قوان

 ييفتدگتا تشي، پذنمونه ينوان. بهدهنددهنده مسيت توليد نظتيه را تحت تأثيت قتار ميمباني جهت

 تشي. پذابديشناسي توسعه جامعه يهاهيمتفاول ال نظت ياگونهبه ياقتصاد يةشود كه نظتيبايث م، يشناختروش

فتد به  ودتنها وج، (شناختيمعتفت يي فتدگتاشود كه فتد واحد تحليل باشد بايث مي، يشناختروش ييفتدگتا

( شناختيارلش يي فتدگتا گذاري شودفتد ارلش منافعتنها ( و يشناختيهست يي فتدگتارسميت شناخته شود 

ستفاده در تحقيق نيز دهي به روش مورد اتوانند بايث جهتدهنده ميمباني جهت. (003ر013، ص0381انگ،  ي

در  هاي كيفيجاي روشهاي كمي بهتواند بايث شود كه روششناختي ميباشند. بتاي نمونه، فتدگتايي روش

 پتدالي در اقتصاد استفاده شود. نظتيه

ضين به اجتماع نقياصل بطلان  تشيمثال، پذينوان. بهكنندپتدالي را فتاهم ميسال، بستت نظتيهمباني لمينه

لالمة يد  پذيتش اين مبنا اين است كه يك نظتيه و شود.  يپتدالهينظت يتا وارد فضادهد پتدال اجاله مييهنظت

 (. 23ر27، ص0ب، ج0412 توكلي،  نظتية مخالفش بتوانند در لمان واحد درست باشند

 شناسي در امتداد مباني فلسفي اقتصادينقش روش

شود، اما مفهو  يا  و مشتمل بت مباني فلسفي اقتصاد اسلامي استفاده ميشناسي اقتصاد اسلامي گاهي با هتچند روش

شناسي اقتصاد اسلامي را بايد امتداد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي مفهو  خاص آن تمايزي آشكار با آن دارد. روش

. در واقع، لندي گته ميهاي اقتصاد اسلامهاي پايه در لمينة معتفت، هستي و ارلش را به بدنة نظتيهدانست كه ديدگاه
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شناسي اقتصاد اسلامي بيانگت ختوجي مباحث مبنايي در فلسفة اقتصاد اسلامي است. هنگامي كه در مباني فلسفي روش

پتدالد مي شناسي اقتصاد اسلامي به بترسي اين امتاقتصاد اسلامي، بتاي نمونه، يقلانيت محدود بيفي را پذيتفتيم، روش

 پتدالي در اقتصاد اسلامي شود. تواند وارد فتايند نظتيهشي ميكه اين مبنا با چه رو

نيم، پتدالي در اقتصاد اسلامي را تكميل كاگت بخواهيم فتآيند گته خوردن مباحث فلسفة اقتصاد اسلامي با نظتيه

شناسي اقتصاد اسلامي، روش تحقيق در اقتصاد اسلامي است. تدوين روش آختين حلقه ال مباحث مباني فلسفي و روش

 سي اقتصاد اسلامي به محققان اقتصاد اسلامي كمكشناتحقيق در اقتصاد اسلامي بت اساس مباني فلسفي و روش

كند كه بدون درگيت شدن در مباحث درجة دو  فلسفة اقتصاد اسلامي، با روش تحقيق در اقتصاد اسلامي آشنا شوند. مي

شناسي اقتصاد اسلامي مشتمل بت مباحث تحليلي روش تحقيق در اقتصاد اسلامي است كه در نهايت در اين راستا، روش

 شود. هاي مشخص تحقيق ارائه مين مباحث تحليلي و استدلالي در قالب بتخي پتوتكلبدو

 رايج از اقتصاد كلاسيک تا دورة معاصر اقتصادشناسي و روش يفلسف يمبان

قوانين  شمول اقتصادي هماننداقتصاد رايج در قالب اقتصاد كلاسيك در متاحل اولية خود به دنبال ارائة قوانين جهان

در يلومي همچون فيزيك بود. همين امت بايث تمايل اقتصاددانان به اقتصاد اثباتي و فاصله گتفتن ال اقتصاد ببيعي 

هاي ههاي اقتصاد رفاه در قالب گزارهنجاري شد. در ادامه دانش اقتصاد به اقتصاد اثباتي تقليل يافت و حتي نظتيه

شناختي نيز نگتشي خاص به مبدأ خلقت، جهان مباني هستي(. اقتصاد رايج ال منظت Hands, 2009اثباتي ارائه شد  

نگاه اقتصاد  دهد.و انسان دارد. پذيتش دئيسم و سپس رويكتد تكاملي، نگاه مبدأ شناختي اقتصاد رايج را شكل مي

 و تيقلانيي(، شناختروش ييفتدگتاوار  ي فتدگتايي اتمشناختيسه تعهد هسترايج به جهان و انسان نيز در قالب 

تمايل اقتصاددانان به تبديل  (.Buchanan, 1991, p. 14, 22ظاهت شده است   (يعي نظم بب اربال يدست نامتئ

اقتصاد به يلم محض بايث شد كه رويكتدي خاص نسبت به ارلش در اقتصاد گستتش يابد. در اين چارچوب، ارلش 

ده است. گتايي ظاهت شدر قالب رويكتد مطلوبيتمتتادف با مطلوبيت قلمداد شد. اين رويكتد در مباحث اقتصاد رفاه 

ينوان مكتب اخلاق هنجاري در اقتصاد پذيتفته شد. در رويكتد اخلاقي، آلادي و گتايي بهدر اين چارچوب، مطلوبيت

 اشندبها ال جمله يدالت اقتصادي داراي ارلشي ابزاري ميكند و سايت ارلشبه تبع رفاه افتاد ارلشي ذاتي پيدا مي

 (.Lawson, 1997؛ 0388؛ داو، 0413كلي،  تو

 ي در مقابل اقتصاد رايجاقتصاد اسلام يفلسف يمبان

اين تمايز در  .بت مباني فلسفي خاصي استوار است كه متمايز ال مباني فلسفي اقتصاد رايج استاقتصاد اسلامي مبتني

ز نگاه ن است. اين امت به معناي تمايشناختي قابل تبييشناختي و ارلششناختي، هستيهت سه محور مباني معتفت

 اقتصاد اسلامي به معتفت، وجودها  مبدأ، جهان، انسان( و ارلش است. 
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 : مباني فلسفي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد رايج2جدول 

 اقتصاد اسلامي اقتصاد رايج مباني/روش

 باري معتفت اقتصاديدانش تتكيبي، ارلش خنثايياثباتي، ارلشمحوريت اقتصاد  شناختيمباني معتفت

 گتايي، يقلانيت محدود بيفي، نظم متعاليبيني توحيدي، جمعجهان دئيسم، اتميسم، يقلانيت اقتصادي، نظم خودجوش بالار شناختيمباني هستي

 نگتگتايي نتيجهطلوبيت، كمالارلش فتاتت ال م گتاييمثابة مطلوبيت، مطلوبيتارلش به شناختيمباني ارلش

شناختي اقتصاد اسلامي نگتشي متمايز ال اقتصاد رايج ال معتفت مورد قبول در اقتصاد اسلامي ارائه مباني معتفت

شناختي اقتصاد اسلامي، محوريت اقتصاد اثباتي در اقتصاد رايج قابل پذيتش نيست، بت اساس مباني معتفت. دهدمي

هاي باري نظتيههاي معتفتي هنجاري، اثباتي و تجويزي و همچنين ارلشها و گزارهبلكه بايد تتكيبي ال نظتيه

يدي، بيني توحاسلامي با پذيتش جهان شناختي، اقتصاداقتصادي را در نظت بگيتيم. در لمينة مباني هستي

سم، يقلانيت شناختي اقتصاد رايج، يعني دئيسم، اتميگتايي، يقلانيت قابل تكامل و نظم متعالي ال مباني هستيفتدكل

شناختي، اقتصاد اسلامي بتخلاف اقتصاد رايج گيتد. در حولة مباني ارلشاقتصادي و نظم خودجوش بالار فاصله مي

نگت تيجهگتايي نداند. يلاوه بت اينكه كمالكند، ارلش را فتاتت ال مطلوبيت ميعادل مطلوبيت قلمداد ميكه ارلش را م

 كند. ينوان مكتب اخلاق هنجاري ميگتايي بهرا جايگزين مطلوبيت

 تواند يك پاردايم فكتي متمايزي بتاي اقتصاد اسلامي ايجاد كند كهتتكيب مباني فلسفي اقتصاد اسلامي مي

فتاهم  هاي اقتصاديمتمايز ال پارادايم فكتي اقتصاد رايج است. اين پارادايم هم لمينة بتداشتي متفاول ال واقعيت

دهي لندگي اقتصادي و حل مشكلال اقتصادي و به بيان كند و هم رويكتدي متفاول در لمينة چگونگي سامانمي

(. اين تمايز در رويكتد فلسفي، 330ق، ص0411ر،  صد دهدشهيد صدر روش اصلاف واقع فاسد اقتصادي ارائه مي

 شناسي اقتصاد اسلامي نيز تأثيت دارد كه در ادامه بدان خواهيم پتداخت. بت روش

 شناختي اقتصاد اسلاميمباني معرفت

كند. و منابع آن يمل مي اقتصاد اسلامي دانش تيشكل دادن به نگتش ما در مورد ماه يبتا يشناسي اسلاممعتفت

و  هاهيتنظ، بخشيدن به آن استو نظم  تيبه واقع دنيرس يبتا يكانالشناسي اسلامي، يلم اكه در معتفتجالآن

 يخيتال تارييغت ةجيتوان در نترا مي تيوجود، واقعنيمطابقت داشته باشند. باا يواقع ةديبا پد ديبا ياقتصاد يهامدل

 تييتغ يتاب ياقتصاد يهاو مدل هاهيال نظت ميتوانيم يعني ؛داد تييتغ يگذاراستيال س يناش تالييتغ نيو همچن

 . ميجهان در جهت مطلوب استفاده كن

 رايجاقتصاد  قايسه بادر م ياقتصاد اسلام شناختيمعرفت يمبان: 1جدول 

 اقتصاد اسلامي اقتصاد رايج

 يكي ال منابع معتفتينوان پذيتش وحي به ينوان منابع معتفتيقل و تجتبه به

 اي هنجاري، اثباتي و تجويزيقبول معتفت گزاره اي هنجارياي به معتفت گزارهاي اثباتي و رد يا نگاه حاشيهپذيتش معتفت گزاره

 هاي اقتصاديباري نظتيهارلش هاي اقتصاديخنثايي نظتيهارلش
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 يكيينوان را به يوح ي. اقتصاد اسلامشوندمي ينوان منابع اصلي معتفت شناختهدر اقتصاد رايج، يقل و حس به

منابع  نيا و ستين يكسب يلم كاف يبتااين بدان معناست كه يقل و حس كند. ال منابع مهم معتفت اضافه مي گتيد

صاد متعارف ال دانش است كه در اقت يگتيبه منبع د يمتك ياقتصاد اسلام يعني ؛دنشو ليتكم ثيبا قتآن و حد ديبا

 د. وجود ندار

و ابعاد  بت به رسميت شناختن اقتصاد اثباتي و به حاشيه راندن اقتصاد هنجاريشناسي اقتصاد رايج مبتنيمعتفت

ها( و اقتصاد نيست ها وگيتي اقتصاد رايج، تفكيك ميان اقتصاد اثباتي  هستسياستي در اقتصاد است. در اوائل شكل

واضح  صورلن اديا مطتف شد كه اين دو به هم ارتباط ندارند و بههنجاري  بايدها و نبايدها( پذيتفته شد؛ سپس اي

ها استختاج كتد. به دنبال آن اقتصاددنان تمايل پيدا كتدند كه دانش اقتصاد را تنها متكفل تواند بايدها را ال هستنمي

شناختي يمدتاً به اين دليل اين رويكتد معتفت (.Hands, 2009, p. 220-225  هاي اثباتي بدانندارائة گزاره

داوري، اقتصاد را به يلمي محض همانند يلم فيزيك خواستند با فتار ال ارلشگستتش يافت كه اقتصاددانان مي

ها در تبديل كنند. رويكتد اثباتي محض به اقتصاد مورد انتقادال فتاواني قتار گتفته و اثتپذيتي اقتصاد ال ارلش

 (. Sen, 1991; Hausman & McPherson, 2006اخيت مورد توجه قتار گتفته است  هاي دهه

يز ال داند كه متما( در رويكتدي متمايز، اقتصاد كاربتدي را نيز بخشي ال دانش اقتصاد مي0831جان نويل كينز  

اقتصاد »كار اقتصاد(،  آنچه هست و روش ة مطالع« اثباتياقتصاد »اقتصاد را به اقتصاد اثباتي و هنجاري است. او 

ال  (.Keynes, 1890, p. 22كند  مي مي( تقسي اقتصاد كاربتد« يهنت اقتصاد»باشد( و  ديآنچه با ة مطالع «يهنجار

 ينجارشده در اقتصاد هنييتع يرا به اهداف هنجار اثباتي شده در اقتصادآموخته يهادرس يهنت اقتصادنگاه كينز، 

 (.Colander, 1992, p. 192  كنديمتتبط م

ي صاداقت يامدهايدر مورد پتفاول م يهاينيبشيپي ريشه در اقتصاد استيس در تفاول، (0373  دمنيفت لتونيمال نظت 

 (.Friedman, 1953, p. 3هاي اساسي مورد پذيتش باشد  اقدامال سياستي دارد، تا اينكه ناشي ال تفاول در ارلش

باحث اقتصاد اثباتي و نه م شتفتيپدانش اقتصاد در اثت  شتفتيكند كه پيم ديارود و اهم فتاتت مي نيال افتيدمن 

بتاي  هاي يلميكند كه يلم اقتصاد اثباتي تنها جعبة ابزاري ال نظتيهينوان مي در ادامه گيتد. ويهنجاري صورل مي

دي خود در يمل را نشان هاي يلمي كارآمكند. هنگامي كه تعدادي ال نظتيهگذاري فتاهم ميهنت هنجاري سياست

 (.Emmett, 2014, p. 137شوند  گذاران تبديل ميها به ابزاري در خدمت سياستدادند، اين نظتيه

 اي اثباتي و هنجاري در قالب تفكيك ميان مكتبهاي گزارهشناسي اقتصاد اسلامي، به تمايز معتفتدر معتفت

يلاوه بت اين، ابعاد تشتيعي و سياستي اقتصاد اسلامي نيز ق(. 0411 صدر،  و يلم اقتصاد اسلامي توجه شده است

هاي (. در نگاهي تحليلي، معتفت0362 جمعي ال نويسندگان،  مورد توجه اقتصاددانان مسلمان قتار گتفته است

ا هزارهاين گ. تقسيم كتد يزيو تجو ثباتيا، يهنجار يهاي اقتصادگزارهتوان به اي در اقتصاد اسلامي را ميگزاره
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هاي مختلفي همچون نظتية توليع قبل ال توليد، نظتية توليد، نظتية توليع پس ال توليد، توانند ختوجي نظتيهمي

 نظتية توليد و نظتية مبادله باشد. 

ساماندهي توليد، توليع، مبادله و مصتف بت اساس روش  نيبهتت ةارائ وظيفة ياسلام يهنجار يهاي اقتصادگزاره

هاي مختلف اقتصادي را ها شيوة حكمتاني اقتصادي اسلامي در حولهگزاره نيرا بت يهده دارند. اهاي اسلامي آموله

شود،  ديتول يزيچه چ نكهيبه سؤالال متتبط در مورد ا هاي معتفتيگزاره نيرود كه ا. انتظار ميكنندمشخص مي

در د. نخ دهپاسو چگونه مصتف شود را چگونه مبادله شود ، محصول توليدي توليع شودچگونه ، شود ديچه مقدار تول

شيوة ت، يحقوق مالكي، شيوة مطلوب تنظيم هنجار ياقتصاد اسلامهاي رود گزارهانتظار ميسؤالال،  نيپاسخ به ا

مطلوب ساماندهي توليد، شيوة مطلوب ساماندهي مبادله، و شيوة مطلوب ساماندهي توليع منابع، محصولال و خدمال 

 . توليدي را تعيين كنند

لاسلا  انامد را در كتاب هاي اقتصادي هنجاري اسلامي، يا آنچه وي مكتب اقتصاد اسلامي ميشهيد صدر گزاره
هاي توليع قبل ال توليد، توليع بعد ال توليد، بالتوليع درآمد، نظتية توليد، نظتية مبادله، در قالب نظتيه ةيقود الحيا

 صورل ذيل خلاصه كتده است: نظتية يدالت، نظتية توالن و نظتية وظايف دولت به

اد صورل مباشت( سبب ايجهاي ببيعي در مالكيت يمو  قتار دارد و تنها كار مستقيم  به، منابع ثتول0ر اصل 

 شود. بتداري ال آن ميحق خاص بهته

 شود. هاي منقول ببيعي ميصورل مباشت، بايث مالكيت ثتول، تنها حيالل، به معناي كار مستقيم به2ر اصل 

 به انسان است، نه اينكه انسان در خدمت توليد باشد. ، توليد بتاي خدمت 3ر اصل 

هاي هشود و تمامي شيوآمده بت اساس دو معيار كار و نيال توليع ميدستهاي به، در توليد اوليه، ثتول4ر اصل 

 . شودكني ميستمايه ريشه بتمبتنيتوليد 

گتي ماند، مگت آنكه در ضمن توافق او با ديي مي، در توليد ثانويه، ثتول در مالكيت يامل توليد اوليه باق7ر اصل 

 ملكيتش به ديگتي منتقل شود. 

منظور ال بين بتدن تأثيت كميابي ساختگي ناشي ال احتكار، ال سوي دولت ، اجتل ابزار توليد و كار بايد به7ر اصل 

 معين گتدد. 

طابق آنچه در اصل ششم گفته ، در صورل به خطت افتادن توالن اجتمايي در شتايط خاص، دولت م6ر اصل 

 هاي مناسبي بتاي ايجاد و حفظ توالن اجتمايي اتخاذ كند. بايد بت اساس اختيارال خود سياستشد، مي

 سالي پول نقد بايد جلوگيتي كتد. ، ال احتكار و ذخيته8ر اصل 

تة ربوي بودن بت بهمل بايد به خابت مشتشود، ميوكاري كه موجب ارلش انباشته بتاي پول نقد ، كسب3ر اصل 

 ممنوع گتدد. 

كننده و كننده و مصتفهاي اقتصادي دولت اسلامي بايد با هدف كاهش فاصله ميان توليد، سياست01ر اصل 

 ال بين بتدن درآمد حاصل ال مبادلة گسسته ال توليد و فاقد ينصت كار ايمال شود. 
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مهيداتي بايد با اتخاذ تمعه بسيار بالاتت باشد. دولت مي، سطح لندگي فتد نبايد ال سطح رفاه يمومي جا00ر اصل 

 ال ايجاد چنين وضعيتي و تحقق استاف جلوگيتي كند. 

هاي كلي بايست يناصت ثابت اقتصاد اسلامي را اجتا و يناصت متغيت را نيز مطابق با شاخصه، دولت مي02ر اصل 

 اسلامي معين كند. 

 : بايد اهداف ذيل را تحقق بخشدت ثابت و متغيت اقتصاد اسلامي مي، دولت با يملياتي كتدن يناص03ر اصل 

 كه بتاي تمامي افتاد جامعه سطح حداقلي ال رفاه تضمين گتدد؛ايگونهالف( ايجاد تأمين اجتمايي به

لندگي افتاد، جلوگيتي ال احتكار و ب( ايجاد توالن اجتمايي در سطح لندگي افتاد با نزديك كتدن بين سطح 

 اي محدود(؛كز اموال  در دست يدهتمت

 بتداري حداكثتي ال اموال يمومي همتاه با اتخاذ سياست كلي در جهت رشد اقتصادي؛ ج( بهته

اي آن هاي مختلف كار به سمت ارلش حقيقي مبادلهد( تلاش مستمت بتاي نزديك كتدن قيمت كالاها و گونه

 (. 004ر82ق، ص0420 صدر،  دگي اقتصاديهاي لنال بتيق جلوگيتي ال انحصار در تمامي يتصه

 هاي معرفتي آنهاي اقتصاد اسلامي هنجاري و گزاره: نظريه3جدول 

 هاي معتفتيگزاره هاليتنظتيه نظتيه

 نظتية توليع قبل ال توليد
هاي يمومي، نظتية نظتية مالكيت يمومي منابع ثتول

 يدالت توليعي

هاي ببيعي غيتمنقول، كار مباشت منشأ مالكيت در ثتولمالكيت يمومي 

هاي يمومي هاي يمومي منقول، كار مباشت منشأ حق اولويت در ثتولثتول

 غيتمنقول

 نظتية توليد
نظتية  داري،بت شيوة ستمايهنظتية ممنوييت توليد مبتني

 گيتي خدماتي توليدجهت
 ، نه انسان در خدمت توليدتوليد در خدمت انسان

 ينوان دو منشأ استحقاق در توليدكار و نيال به نظتية يدالت توليعي، نظتية بقاي مالكيت، نظتية دستمزد نظتية توليع بعد ال توليد

 ممنوييت اصالت يافتن تجارل بالينظتية قيمت حقيقي، نظتية ممنوييت سفته نظتية مبادله

 افتاد جامعهسنگي مصارف لزو  هم نظتية مصتف حدكفاف نظتية مصتف

 نظتية وظايف دولت
 بتدارينظتية تأمين اجتمايي، نظتية توالن، نظتية بهته

 حداكثتي ال اموال يمومي

كتدن سطح لندگي افتاد، لزو  تأمين سطح حداقلي رفاه يمومي، نزديك

 مداخلة دولت بتاي ممانعت ال استاف

 يهاگزاره پتدالند كه در آندر وضعيتي مي ياقتصاداسلامي اثباتي به بترسي رفتارها و كاركتدهاي  اقتصاد يهاگزاره

ده بت اساس ي بناشنظا  اقتصاددهند كه هاي اثباتي نشان مياين گزاره. اسلامي هنجاري يملياتي شده باشد اقتصاد

رهاي اقتصادي كند، رفتاكار ميچگونه يد صدر، اصول اقتصاد اسلامي هنجاري، يا مكتب اقتصادي اسلا  به تعبيت شه

ظت اقتصادي مورد ن اهدافگيتد، نظا  مزبور چگونه منجت به تحقق فعالان اقتصادي در اين نظا  چگونه شكل مي

سلامي اختد و كلان اقتصاد  هاينظتيهتوان با استفاده ال را مي هاييگزاره ني. چنشودمي رشد، يدالت و ثبال( اسلا  

كنندگان و تعاملال مصتفرفتار و  بينيمتتبط با تبيين و پيشيمدتاً  اسلامي قتصاد ختدهاي انظتيهه كتد. ارائ

 هاينظتيه. شوديمارائه  بت اصول مكتب اقتصاد اسلامي(ي  مبتنيشنهاديپ ياقتصاد چارچوب نظا  در دكنندگانيتول
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ي ا  اقتصادنظ كيدر  ياقتصاد ي كلانتهايمتغ نيب ةرابط يخيو تار يآمار يابيارل اسلامي نيز حاوي اقتصاد كلان

 . است ياسلام هاي اقتصاد هنجاريبت آمولهمبتني

 هاي معرفتي مربوطههاي اقتصاد اسلامي اثباتي و گزاره: نظريه4جدول 

 هاي معتفتيگزاره هاليتنظتيه نظتيه

 نظتية اقتصاد ختد اسلامي
كننده، نظتية رفتار توليدكننده، نظتية رفتار مصتفنظتية 

 تسوية اخلاقي، نظتية تكافل اجتمايي

تقاضا در سطح كفاف، توليد واجبال نظاميه، تسوية تقاضاهاي 

 مالاد توسط فيلتت اخلاقي پيش ال ورود به بالار 

 نظتية اقتصاد كلان اسلامي

پايداري نظتية پايداري رفاه يمومي در دورة ركود، نظتية 

بانك اسلامي در شتايط ركودي، نظتية كاركتد تهذيبي 

 هاي اسلامي، نظتية توليد بيبماليال

مشاركت متدمي در تأمين اجتمايي و كاهش نوسان اين 

خدمال در دوران ركود، يد  ورشكستي بانك اسلامي در 

هاي اسلامي بت تزكية افتاد، شاخص شتايط ركود، اثت ماليال

 توليد بيب

 ي واثباتي، ناظت به ساختارسال و يهنجار اسلامي هاي اقتصادال گزارهي با استفاده زيتجو اسلامي اقتصاد يهاگزاره

ي هنجار ياسلام اقتصاد يكل يهامطابق با نسخه هااستيسساختارها و . در واقع، باشندمي ي اقتصاديگذاراستيس

 بتاي. شونديم يبتاح يو حل مشكلال اقتصاد يدالت ي اسلا ، ال جملهدر تحقق اهداف اقتصاد ليتسه يبتا

ينوان يك الگوي بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا، الگويي است كه بتاي حذف ربا نمونه، الگوي تفكيك به

(. الگوي اسلامي ايتاني پيشتفت 0331 داودي و بيدار،  بخش پولي بتاحي شده استال نظا  مالي و تحقق يدالت در 

 نمونة ديگتي ال اين الگو است. نيز 

 هاي معرفتي مربوطههاي اقتصاد اسلامي تجويزي و گزاره: نظريه0جدول 

 هاي معتفتيگزاره هاليتنظتيه نظتيه

 گذاريهاي ليزينگ و مؤسسة ستمايهالحسنه، شتكتتفكيك بانك قتض الگوي تفكيك الگوي بانكداري اسلامي

 گتاييلايي در يين بتوندرون الگوي اقتصاد مقاومتي پيشتفتالگوي 

 سياست پولي، مالي، رفتاري
تأمين مالي مشاركتي، توليع مساوي 

 المالبيت

اوراق مالي اسلامي، توانمندسالي فعالان اقتصادي بتاي كاهش استاف، توليع 

 المالمساوي بيت

 شناختي اقتصاد اسلاميمباني هستي

استوار  بالار يو دست نامتئ ياقتصاد تييقلان، ييگتااتم همچون يشناختيهستبت مباني كه  رايجبتخلاف اقتصاد 

ابل تكامل گتايي، يقلانيت قي توحيدي، جمعنيبجهانشناختي همچون مباني هستي بتمبتني ي، اقتصاد اسلاماست

 .  حاصل تتكيب كاركتد بالار، دولت و اخلاق( است و نظم متعالي
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 شناختي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد رايج: مباني هستي6جدول 

 اقتصاد اسلامي اقتصاد رايج

 بيني توحيديجهان گتاييدئيسم/تكامل

 گتايي(لمان فتد و جامعه  فتدكلاصالت هم گتايي  فتدگتايي(اتم

 يقلانيت قابل تكامل يقلانيت اقتصادي

 نظم متعالي، مكانيز  تسوية اخلاقي  نظم ببيعي( دست نامتئي بالار

گذاري شد؛ رويكتدي كه بت اساس آن خداوند جهان را بيني دئيستي پايهاقتصاد رايج در وهلة اول بت اساس جهان

خلق كتده و سپس اداره آن را به جهان ببيعي واگذار كتده است. در ادامه اقتصاددانان به سمت رويكتد تكاملي تمايل 

كلي،  تو شودصورل كلي انكار ميشود و وجود خالق بهدا كتدند كه در آن وجود جهان محصول تكامل قلمداد ميپي

 قتصاديا هستي، نظتيال جهان ال تكاملي اقتصاد، تحليل به دارويني شناسيهستي ورود با(. 08ر04، ص2ب، ج0412

 تكاملي فتضپيش پذيتش تبعال جمله ال نهادي اقتصاد در تكاملي هايتحليل گستتش. داد قتار ثيتأت تحت نيز را

در مقابل، اقتصاد اسلامي با پذيتش ربوبيت تكويني و تشتيعي خداوند در يالم، هم . است اقتصاد شناسيهستي در

هاي اقتصادي بخشي به پديدهداند و هم ربوبيت تشتيعي خداوند بتاي نظمخداوند را منشأ آثار تكويني در اقتصاد مي

 (.Tavakkoli, 1402؛ 30ر83، ص2ب، ج0412پذيتد  توكلي، ا مير

ي(، شناختروش ييفتدگتاوار  ي فتدگتايي اتمشناختيسه تعهد هستنگاه اقتصاد رايج به جهان و انسان نيز در قالب 

كه  يلمان (.Buchanan, 1991, p. 14, 22ظاهت شده است   (يعي نظم بب اربال يو دست نامتئ تييقلان

داگانه در ج يهاينوان اتمكه به كننديدر قالب افتاد نگاه م تيبه واقعسالند، يم يواقع يايال دن ياقتصاددانان مدل

ان در حال اقتصاددان يعني ،شودمي دهينام يشناختروش ييفتدگتا هديا ني. اشونديدر نظت گتفته م ياقتصاد ةحول

اسي به شنكه در جامعه اجتماييمانند ببقال  يموجودال جمع يخود را بت رو ليرفتار افتاد هستند. آنها تحل ليتحل

 كنند. يبنا نمگيتد، گتايانه انجا  ميشناسي كلاستفاده ال روش ليدل

ود فتد پذيتفته تنها وج، ي كه در اقتصاد رايج پذيتفته شده استشناختروش ييفتدگتاس مبناي اتميسم يا اسا بت

 تيوفقمشود و بت اين اساس، فتد مسئول ستنوشت خود شناخته مي. ت وجودي مستقلي داردي كه هويفتدشود؛ مي

ت و ناپذيت ال جمع اسيي، فتد ينصتي جداييگتاكلدر مقابل، بت اساس دارد.  يبستگفتد به تلاش او و شكست 

، گتاييساس كلد. بت انگذاريم تيتأث گتيكديافتاد متقابلاً بت يي، گتاكلال منظت گته خورده است.  وجودش به سايت افتاد

 ياجزا تيفيكل بت كهمچنين منفتد متفاول است.  يكل با مجموع اجزا او ي ال مجموع اجزاست شيب يزيچيا كل 

 (.Ratner, 2016  گذارديم تيدهنده تأثليتشك

شناسي وشي و رشناسيي، بايث گستتش معتفتگتاو كل ييفتدگتاتفسيت متفاول ال هويت فتد در دو رويكتد 

شود كه دانش در مورد امور پيچيده هم به فتد فتوكاسته شود. پذيتش رويكتد فتدگتايانه بايث ميهماهنگ با آن مي
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 هاي اقتصادي توجه شود و متتكبهاي پديدهگتايانه اين است كه به پيچيدگيشود. در مقابل، لالمة رويكتد كل

گتايي لمينه كه در رويكتد كلهاي كمي است؛ درحاليعد پذيتش روشرويكتد فتدگتايي مست. گتايي نشويمتقليل

سالي شود. همچنين در رويكتد فتدگتايي، پژوهشگتان تمايل ليادي به سادههاي كيفي فتاهم ميبتاي پذيتش روش

 (.Ratner, 2016باشند  سالي نيستند، ميهايي كه قابل كميبخشخصوص واقعيت به

ن با توان ال آشود؛ مبنايي كه ميلمان به رسميت شناخته ميصورل همود فتد و جمع بهدر اقتصاد اسلامي، وج

گتايي ياد كتد. در اين چارچوب جامعه متكبي ببيعي و داراي وجود لمان فتد و جامعه يا فتدكلينوان اصالت هم

ق، 0420  صدر، جديدي پيدا كند شود كه جامعه هويتايتباري و انتزايي است كه در آن تأثيت و تأثت افتاد بايث مي

توان به افتاد فتوكاست. جامعه هتچند مفهومي انتزايي رو جامعه را نمي(؛ الاين221، ص0373، مطهتي، 26ر27ص

گذارد، گونه كه فتد بت جامعه اثت مي(. همان026، ص0331 مصباف يزدي،  است، ولي داراي منشأ انتزاع واقعي است

 گذارد. جامعه نيز بت فتد اثت مي

شناختي اقتصاد رايج، نگتش آن نسبت به ياملان اقتصادي است؛ مبنايي كه در تتين مباني هستييكي ال مهم

گيتي مند ال يقلانيت اقتصادي مطتف شده است. اين نگتش مبنايي لمينة شكلغالب نظتية انسان اقتصادي بهته

ة واسطبت اساس اين رويكتد، ياملان اقتصادي بهنظتية انتخاب يقلايي در اقتصاد رايج را فتاهم كتده است. 

خاب ياملان بندي ال انتكنند. اين فتمولسالي مطلوبيت و سود خود ميبتخورداري ال يقلانيت كامل، اقدا  به بيشينه

 قتصاددانانا كه هنگاميكننده و توليدكننده در اقتصاد ختد شده است. هاي رفتار مصتفاقتصادي بايث ظهور نظتيه

 دفاع كتدند، اين بتداشت ال انسان بايث تغييت در بيفي محدود يقلانيت ةنظتي ال خود انتزايي رويكتد تصحيح با

 كامل سانان يقلانيت آن در كه كتد؛ نظتياتيظهور نظتيال اقتصاد رفتاري را فتاهم  ةنظتيال اقتصادي شد و لمين

 . شودنمي فتض

لة تنها انسان مطلوب نيست، بلكه حتي فاصال يقلانيت ابزاري، نه منددر اقتصاد اسلامي، انسان اقتصادي بهته

امت قابل  ايناساس،  ني. بت اشناسدابعاد معنوي انسان را به رسميت مي ي. اقتصاد اسلامليادي با انسان موجود دارد

بالفعل  لياملان اقتصادي داراي تتجيحا. در يوض، كنندة نفع شخصي بدانيمپذيتيش نيست كه افتاد را بيشنه

در  هاي غيتخودخواهانهاقتصاد اسلامي با پذيتش انگيزه. باشندميو انصاف  ييدالت، بتابتاجتمايي و تمايل به 

 . يابدكند كه در پتتو تتبيت اسلامي تكامل ميانسان، ال انسان روبه تكاملي ياد مي

هاي يليّ وكارسالرويكتد آنها نسبت به  ژهيوهاي فعال در اقتصاد و بهسالوكاراقتصاددانان به  ةشناسانهستي نگاه

يك  ينوانهببت نظتيال اقتصادي اثتگذار است. اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك با فتض دست نامتئي بالار  ،نيز

بالار  ارسالوكآلاد گذاشته شود،  دهند. ال نظت آنها، اگت بالارهاي كاركتدي خود را ارائه ميفعال در اقتصاد، تحليل سالوكار

ودجوش واقع، نظم خ شود. درآن منافع فتوشندگان و ختيداران تأمين مي دنبال بهشود و بايث ايجاد تعادل در اقتصاد مي

 ،مهم اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك است كه به نظتيال اقتصادي آنها ةشناسانهاي هستيبالار يكي ال فتض
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شناسانه، دست نامتئي بالار بايث هماهنگي ت اساس اين مبناي هستيبدهد. تعادل اقتصادي جهت مي ةنظتي ژهيوبه

 ياقتصاد ماليتصم يسالمانده يبالار بتا ي. دست نامتئشودهاي اقتصادي توسط ياملان اقتصادي يقلايي ميتصميم

يك در ككند. تشلمان كار ميبور همبه يمنافع اجتماي يارضا يبتا يبه حداكثت رساندن منافع شخص يمتفاول بتا

 شكست بالار در ادبيال اقتصادي شده است.  ةنظم خودجوش بالار بايث پيدايش نظتي

ي بالار، دولت كنندة اقتصاد شامل نهادهاشناختي اقتصاد اسلامي تتكيبي ال نيتوهاي تنظيمبت اساس مباني هستي

هاي ن ابزاري بتاي تنظيم فعاليتينواشود. بتخلاف اقتصاد رايج كه بت دست نامتئي بالار بهو اخلاق پذيتفته مي

 كيينوان ا بهبالار آلاد راقتصاد اسلامي . ستين يبالار متك يدست نامتئتنها به اقتصادي تمتكز دارد، اقتصاد اسلامي

در اقتصاد داند. ياشد، نمب الهايبه ن ابيمنابع كم ةكارآمد و يادلان صيتخص يكه قادر به هماهنگ يميخودتنظ ستميس

دست . كندكمك مي الهايمنابع به ن صيبهبود تخصدر كنار دست متئي دولت به  اخلاق يدست نامتئي، اسلام

 ياجتمايقتضائال توجه به ابا  دكنندگانيكنندگان و تولمصتف يهاانتخاب ميتنظ يبتا يلتتيينوان فبهنامتئي اخلاق 

 . ندكييمل م

يبور  ياخلاق تلتيمطالبال خود را ال فمت، يق لتتيمعتض فال ورود به بالار و قتار گتفتن در پيش كنندگان مصتف

همچشمي و همچنين استاف در مصتف وشود كه تقاضاهاي مصتفي ناشي ال چشماين قابليت بايث ميدهند. مي

ند. تواند تقاضا را بيشتت كاهش داده و بالار را به تعادل بتسااين فيلتت اخلاقي مي پس ال متي. سالوكار قكنتتل شود

ها شوند، بايث مصتف بهينة منابع در راستاي تأمين نيالهاي مادي و معنوي همة انسان تواننديبا هم م لتتيدو ف نيا

را  الو اشتغ يگذارهيستماشوند،  اندالپس شيافزاشوند، موجب  معدودافتادي تمتكز ثتول در دستان بايث كاهش 

 (.Chapra, 2008افزايش دهند  

 تصاد اسلاميشناختي اقمباني ارزش

بندي شود كه تعيين اهداف اقتصادي و اولويتشود. اين مبنا بايث ميدر اقتصاد رايج، ارلش معادل مطلوبيت قلمداد مي

(، بلكه 0413آنها بت اساس مطلوبيت افتاد صورل گيتد، اما در اقتصاد اسلامي، ارلش معادل مطلوبيت نيست  توكلي، 

بور كه ممكن است چيزي ارلشمند افتاد آن را نامطلوب قلمداد كنند؛ همانممكن است چيزي ارلشمند باشد، ولي 

 (. 207باشد، ولي افتاد آن را مطلوب قلمداد كنند  بقته: 

نه  ستا ذاتاً ارلشمند فتد، رويكتد اخلاق هنجاري نياست. بت اساس ااخلاقي  ييبت فتدگتامبتنيرايج اقتصاد 

. شوديبتجسته م فتدي و رفاه ياساس، ارلش آلاد نيدارد. بت ا يفتاد بستگارلش جامعه به ارلش ا يعني ،كل جامعه

نوان يرفاه به آلادي و . توجه بهباشدها ميدر اين چارچوب، آلادي و به تبع رفاه داراي ارلش ذاتي و بتتت ال سايت ارلش

ن ي شود. در ايابيها ارلارلش نيبت اساس ا ياقتصاد يهااستيسشود كه ي در اقتصاد رايج بايث ميذات يهاارلش

 دارد.  يارلش ابزار تنها يدالت و انصافرويكتد، 
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 شناختي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد رايج: مباني ارزش7جدول 

 اقتصاد اسلامي اقتصاد رايج

 ارلش معادل مطلوبيت نيست ارلش بتابت با مطلوبيت است

 گتايي اخلاقيفتدكل فتدگتايي اخلاقي

 ارلش ذاتي يدالت ارلش ذاتي آلادي

 نگتگتايي نتيجهكمال گتاييمطلوبيت

ر اقتصاد اسلامي د شود، بلكهشناختي پذيتفته نميمبناي ارلش كيينوان به اخلاقي ييفتدگتا، يدر اقتصاد اسلام اما

. كنيم ياد« گتايي اخلاقيفتدكل»ال آن با ينوان  توان؛ رويكتدي كه ميميجامعه ارلش قائل يبتاهم بتاي فتد و هم 

تفته مورد توجه قتار نگ يدر اقتصاد اسلام يارلش ذات كيينوان و رفاه به ينفع شخصسالي بيشينهتت ال آن، مهم

 يهااساس، ارلش ني. بت اشودپذيتفته ميال منظت اسلا   يينوان ارلش ذاتبه ياله تبق اييبادل خدا بلكه  ،است

صاد ندارد. اگت اقت يارلش ذات يدر اقتصاد اسلام يرفاه و آلاد يعني ،دارند يارلش ابزار زيو رفاه ن يمانند آلاد يتگيد

 . اردند يصورل ارلش نيا تيدر غ ،يبادل خدا بود، ارلشمند است جيتتو يدر راستا

سلسله متاتب ، الهيي در مسيت قتب ارلش اقتصاد نيينوان بالاتتبا ارلش نهادن به يدالت به اسلا 

رو نيالا ؛ارلش است نيبالاتت ي، آلادرايج. در اقتصاد كندرايج تتسيم ميال اقتصاد  زيرا متما ي اقتصاديهاارلش

 ؛شود دهيسنج يآنها بت رفاه فتد تيتأث ديبا، ياقتصاد يهااستيس يابيمقد  بت يدالت است و در ارل يكارآمد

ر اقتصاد د يهنجار يمكتب اخلاقدر واقع، شود. ر اقتصاد رفاه ظاهت ميد گتاييمطلوبيتكه به شكل  يكتديرو

، ايجر. در اقتصاد گيتدمثابة مكتب اخلاق هنجاري اقتصاد رايج فاصله ميگتايي بهي ال مطلوبيتاسلام

ال  يتخكه توسط ب يكتديرو ؛است يو اقدامال اقتصاد هااستيس يابيارل اريمع ييگتاو لذلگتايي مطلوبيت

. (0338فتسون، ؛ هاسمن و مك0366 سن، سن مورد انتقاد قتار گتفته است  ايمانند آمارت ياقتصاد لسوفانيف

محور ظيفهو گتاييگتايي به سمت كمالگتفتن ال مطلوبيتبا فاصله  يدر اقتصاد اسلام هنجاري مكتب اخلاق

بعيت به خداوند  يبوديت( و ت ل راه تقتببت اساس اين رويكتد ارلشي، تكامل انسان تنها اكند. يم دايپ شيگتا

مادي و معنوي در  امكانال اين است كه همة ،شود. لالمة اين امتالهي محقق مي ال فتامين و رهنمودهاي

توانمندسالي در مسيت تقتب الهي جهت دستيابي به تكامل فتدي و اجتمايي قتار گيتد. با توجه به اينكه  خدمت

ب الهي نيالمند يمل به فتامين الهي است، قوانين شتيي مسيت دستيابي به تكامل تكامل بشت و دستيابي به قت

 . (0414 ي، توكل كنداللهي را فتاهم ميخليفةو تحقق 

 شناسي اقتصاد اسلاميروش

د. كنيهموار م ياقتصاد اسلام يشناسبحث در مورد روش يراه را بتا ياقتصاد اسلام يفلسف يمبان يمعتف

كه ما در  يروش .است يدر اقتصاد اسلام يهاهينظت هيو توج يپتدالهينظت ةنحو ةدربار ياقتصاد اسلام يشناسروش
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 (، جهانيشناسدانش  معتفت ةما دربار دگاهيد هب يبستگم، يبتيكار مها بهو مدل هاهينظت هيساختن و توج

 ( دارد. يشناس( و ارلش  ارلشيشناسي هست

 شناسي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد رايج: روش3جدول 

 اقتصاد اسلامي اقتصاد رايج

 اي ر قياسي، تأسيسيروش كشفي، استنطاقي، قياسي، استقتايي، فتضيه روش قياسي، استقتايي

است.  يلاماقتصاد اسشناختي اقتصاد اسلامي، وحي يكي ال منابع مهم بتاي كسب معتفت در بت اساس مباني معتفت

 ثيحد قتآن وال اسلا   ياقتصاد يهاكشف آموله يبتاكشفي و استنطاقي را روش ، مسلمانپژوهشگتان جه، يدرنت

 كتدند.  يمعتف

پتدال اقتصاد اسلامي با يتضة سؤالال امتولي به آيال قتآن مجيد به دنبال يافتن پاسخ در روش استنطاقي، نظتيه

هاي كشف و گتدآوري داده»، «بتف سؤال»روش استنطاقي حداقل شامل سه متحلة  (.31ق، ص0420 صدر،  است

(. اگت به اين سه متحله، بتف 0334؛ 0333 بهمني،  است« هاي تفصيليتحليل و استنباط مدلول»و « قتآني  يا روايي(

 هد داشت. شده را نيز اضافه كنيم، روش استنطاقي چهار متحله خوافتضيه و پاسخ حدسي به سؤال مطتف

 

 

 : مراحل روش استنطاقي در اقتصاد اسلامي2 شكل

، روبنايي ر سطح. دي ليتبنايي و روبنايي اقتصادي اسلا  استهال آمولهروش كشفي نتيجة ايجاد ارتباط بين دو سطح ا

 هايگزارهيمدتاً قوانين مدني  احكا  شتيي اقتصادي( را در كنار مقولاتي همچون مفاهيم و حقوق مالي داريم. 

 در اين روش، با بترسي احكا  شتيي اقتصادي اسلا  و سايت. مكتبي اقتصاد اسلامي نيز در سطح ليتبنايي قتار دارد

 پتداليم. هاي مكتبي اقتصاد اسلامي مييناصت سطح روبنايي به كشف گزاره

 

 

 

 

 

 

 : روش كشفي در اقتصاد اسلامي1 شكل
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با كنار هم گذاشتن احكا  اقتصادي اسلا  اقدا  به كشف نظتية توليع بعد بتاي نمونه، پژوهشگت اقتصاد اسلامي 

 بتاي نمونه، احكا  مختلف اقتصادي ذيل را در نظت بگيتيد: . كندال توليد  يوامل مالكيت در اقتصاد اسلامي( مي

 شوند. ر افتاد با حيالل چوب جنگل و ماهي دريا، مالك آن مي

 كنند. بتداري ال لمين را پيدا مير افتاد با احياي متاتع ببيعي، حق اولويت در بهته

 تواند لمين را ال او بگيتد و به ديگتان اجالة احياي آن را بدهد. ر اگت كسي لمين احياشده را رها كند، حكومت مي

ا انجا  بديگتي اجاره بدهد، مگت اينكه تواند آن با مبلغي بيشتت به اي را اجاره كتد، وي نمير وقتي فتدي خانه

 . ديخانه، خانه را بهبود بخش يزيآممانند رنگ يكار

 . توانند قتاردادي را منعقد كنند و سپس آن را به قيمت بالاتت به ديگتان واگذار كنندر افتاد نمي

 ويد.شر اگت ماهي داخل قايق شما بپتد، تا مادامي كه آن را حيالل نكتديد، مالك آن نمي

و آن  ديآن كوشش كن ديص يبتا نكهيمگت ا ،ديستين يشما شد، شما مالك ماه نيال رودخانه وارد لم ياگت ماهر 

 . را حيالل كنيد

 الله امين اموال است. خليفةينوان ر مالكيت حقيقي همة منابع به خدواند تعلق دارد و انسان به

أ رسيم كه در اقتصاد اسلامي، كار مباشت اقتصادي منشبا كنار هم گذاشتن اين احكا  و مفاهيم به اين نتيجه مي

استحقاق پس ال توليد است. با توجه به اينكه خداوند مالك حقيقي همة اموال است و انسان امين اموال است، خداوند 

 اد وضع كند. هايي بتاي تصتف در اموال بتاي افتتواند محدوديتمي

اصل هنجاري  03شهيد صدر ال روش كشفي بتاي استختاج اصول مكتبي اقتصاد اسلامي استفاده كتدند. ايشان 

هاي قبل بدان اشاره شد. اين اصول بيانگت ضوابطي بخشكند كه در اقتصاد اسلامي را ال منابع ديني استختاج مي

اري ال منابع ببيعي، توليع يوايد حاصل ال توليد، ساماندهي مبادله بتداست كه در اقتصاد اسلامي بتاي ساماندهي بهته

توان و وظايف دولت ال منابع ديني استختاج شده است. پس ال كشف اين اصول بايد بدانيم كه چگونه اين اصول را مي

 يملياتي كتد. 

املال اقتصادي است. دادن به تعاي ال تدابيت اقتصادي بتاي سامان اصول مورد اشارة شهيد صدر مجمويه

تاد در سطح بيني دقيقي ال رفتار اقتصادي افيملياتي كتدن اين تدابيت نيالمند دو چيز است: اول، بايد تبيين و پيش

يم. كتدن آنها بتاحي و اجتا كنختد و كلان داشته باشيم؛ دو ، لال  است ساختارها، قوانين و ابزارهايي بتاي يملياتي 

ه ينوان دو مبناي استحقاق، بايد بدانيم كيدالت توليعي با توجه به پذيتش كار و نيال به بتاي نمونه، جهت تحقق

ايد دهند. همچنين بيدالتي واكنش نشان ميسو و اقتصاد كلان ال سوي ديگت نسبت به يدالت و بيمتد  ال يك

اماندهي بت كار و نيال ساقي مبتنيتوان توليع درآمد و ثتول در جامعه را بت اساس يدالت استحقبدانيم كه چگونه مي
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ها و دستمزدها چگونه بايد تعيين شوند؟ چگونه بايد منابع لال  بتاي كتد. بتاي نمونه، بايد مشخص كنيم كه قيمت

تأمين نيال نيالمندان را تأمين كتد؟ پاسخ به سؤالاتي ال اين دست نيالمند بتاحي نهاد، سياست و الگوي يملياتي 

هاي كشفي جهت مهندسي تعاملال اقتصادي افتاد هاي تأسيسي در كنار روشنظور بايد ال روشاست. بتاي اين م

 توان استفاده كتد كه ببينيم آيا اسلا  راهبتدي بتاي يملياتي كتدن يدالت توليعياستفاده كتد. بله ال روش كشفي مي

ان و لا  بتاحي تدابيت اقتصادي متناسب با لمبت مبناي كار و نيال دارد؟ با توجه به تفاول شتايط لماني و مكاني، اس

 هاي پولي و ماليگذار جامعة اسلامي گذاشته است تا نهادسالي كند و سياستمكان را بتيهده حاكم و سياست

 مناسب را بتاحي و اجتا كند. 

استفاده  وديي يا تتكيبي ال آن استقتاي، اسيتوان ال دو روش قيمهاي يلم اقتصاد اسلامي بتاي تدوين نظتيه

نظتية يلمي مزبور لماني قابل استختاج است كه اصول مكتبي اقتصاد اسلامي در جامعه يملياتي شود يا كتد. 

 يابت ياسيقر ي روش فتضاي را فتض كنيم كه در آن اصول مزبور يملياتي شده باشد. در حالت دو ، ال جامعه

 شود. مي ستفادهادر اقتصاد اسلامي  ياقتصاد يتهايمتغ نيرابطه ب ليتحل

و  هاي متناسب با شتايط لمانيهاي تجويزي در اقتصاد اسلامي نيالمند بتاحي الگوها و سياستتدوين نظتيه

پتدالي در اين حوله با استفاده ال روش رو نظتيهمكاني جامعه با توجه اصول مكتب اقتصادي اسلا  است؛ الاين

ونه، بتاحي لند. بتاي نمست به بتاحي الگو يا سياست اقتصادي ميپتدال دگيتد كه در آن نظتيهتأسيسي صورل مي

بتاي  .هاي اسلا  ال جمله حتمت ربا نيالمند بتاحي ساختار نظا  بانكي استالگوي بانكداري اسلامي بت اساس آموله

گذاري مايهست هايهاي ليزينگ و مؤسسهالحسنه، شتكتنمونه، در الگوي تفكيك پيشنهاد ايجاد سه نهاد بانك قتض

گيتد. هاي نظتي و شواهد تاريخي صورل ميتخصصي نويي بتاحي الگوي بانكداري اسلامي با استفاده ال تحليل

ي قابل ارائه است، اين الگوها بايد پس ال بترسي ريايت موالين اسلام يبانكدارالگوهاي مختلفي بتاي كه ييالآنجا

 . گيتند شتيي جهت بترسي كارآمدي مورد آلمون يملي قتار

يد پتدال پس ال تدوين نظتيه بااگت متحلة تدوين نظتيه در اقتصاد اسلامي و آلمون آن را متمايز بدانيم، نظتيه

هاي معتفتي آن كند. آلمون صوري ناظت به شكل استدلال است. در اين نوع اقدا  به آلمون صوري و محتوايي گزاره

منطقي در استنتاج باشد. آلمون محتوايي نيز درستي مواد مورد استفاده آلمون بايد بترسي كتد كه نظتيه فاقد خطاهاي 

هاي هنجاري كند. آلمون محتوايي در مورد گزارهدر نظتيه و در ادامه گزارة معتفتي استنتاجي نهايي را آلمون مي

 هاي هنجاريمستلز  آلمون صحت استناد آن به منابع ديني  آلمون صحت استناد( و سالگاري آن با سايت آموله

ده با شهاي اثباتي، بايد به بترسي تطابق ادياي مطتفاقتصاد اسلامي  آلمون سالگاري( است. بتاي آلمون گزاره

هاي اقتصادي نمايي( پتداخت. آلمون محتوايي در الگوها و سياستهاي آماري و تاريخي  آلمون واقعواقعيت
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میمبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلا

روشمسائلاهدافموضوعتعریف

 آلمون تطابق شتيي( نيالمند آلمون اثتبخشي در مقا  يمل شده يلاوه بت آلمون تطابق با موالين شتيي بتاحي

 . (0413 ي،توكل و يگي محمدب  آلمون كارآمدي يملي( است

 شناسي اقتصاد اسلاميكاركرد مباني فلسفي و روش

آيند شناسي اقتصاد اسلامي دو كاركتد مستقيم و غيتمستقيم در فتدنبال آن روشمباني فلسفي اقتصاد اسلامي و به 

سالي، مولديت پتدالي در اقتصاد اسلامي دارند. اين دو كاركتد متتبط با سه نقشي است كه قبلاً با ينوان لمينهتيهنظ

 دهندگي بتاي مباني فلسفي اقتصاد اسلامي معتفي كتديم. و جهت

در تدوين  يلهاي دخينوان گزارهالف( كاركتد مستقيم: كاركتد مستقيم در مورد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي به

نظتيه و الگو در اقتصاد اسلامي مطتف است. گزارة حاكي ال مباني فلسفي اقتصاد اسلامي همانند گزارة حاكي ال 

شوند. ال اين كاركتد ها و الگوها ظاهت ميهايي خواهند بود كه در بدنة نظتيهيقلانيت محدود بيفي، ال جمله گزاره

 ؛ (0334 ي، توكلاني فلسفي اقتصاد اسلامي ياد كتديم هاي قبل با ينوان نقش توليدي مببخشدر 

ه و الگو، ال شناسي اقتصاد اسلامي در توليد نظتيب( كاركتد غيتمستقيم: كاركتد غيتمستقيم مباني فلسفي و روش

قش نشود. ال اين كاركتد قبلاً با ينوان دهي به مطالعال اقتصاد اسلامي ظاهت ميبتيق تأثيت غيتمستقيم آنها در جهت

شناسي روش و ي فلسفيمباندهندگي مباني فلسفي اقتصاد اسلامي سخن گفتيم. در اين راستا، سالي و جهتلمينه

هاي كلي دانش اقتصاد، بت تعتيف، موضوع، هدف، مسائل و روش آن اثتگذار گيتياقتصاد اسلامي با اثتگذاري بت جهت

ن رويكتد بايث شود، ايمي ينوان يك رويكتد فلسفي پذيتفتههگتايي باست. هنگامي كه در دانش اقتصاد رايج، ببيعت

هاي كمي يابي در شتايط كميابي و غلبة روشتعتيف دانش اقتصاد، موضوع، اهداف و مسائل آن در چارچوب تنگ بهينه

در  رگتاييهاي اقتصادي در چارچوب پارداريم بالاها و مدلگيتي نظتيهشود. اين امت لمينة شكلدر دانش اقتصاد مي

تت و گتايانهكند، رويكتدي واقعگتايي يدول ميشود. در مقابل، وقتي اقتصاد اسلامي ال انگارة ببيعتاقتصاد رايج مي

كند. در ينوان دانش اخلاقي تقديت معاش جمعي همسال با هدف خلقت اتخاذ ميتت در تعتيف اقتصاد اسلامي بهمتعالي

شود، لمان رشد، يدالت و معنويت تعتيف ميل اقتصاد اسلامي در راستاي تعامل هماين چارچوب، موضوع، اهداف و مسائ

 شود. شناسي كمي گتفتار نميو روش تحقيق در اقتصاد اسلامي نيز در چارچوب تنگ روش

 

 

 

 

 اسلامي اقتصاد يهاهينظر برشناسي و روش يفلسف يمبان ياثرگذار روند: 3 شكل



  253 محمدجواد توكليشناسي اقتصاد اسلامي / مباني فلسفي و روش

 شناسي اقتصاد اسلامي: دايرة اثرگذاري مباني و روش3جدول 

 دايتة تأثيت محورها

 تعتيف
ش مثابة دانمثابة دانش تدبيتي با هدف تقديت معيشت جمعي در چارچوب موالين اسلامي و اخلاقي، اقتصاد اسلامي بهاقتصاد اسلامي به

 ايرشتهبين

 تدبيت معاش در راستاي سعادل دنيا و آختل موضوع

 بيني و تجويز؛ اهداف يملي: پيشتفت توأ  با يدالت و معنويتداوري، پيشاهداف دانشي: توصيف، تبيين، ارلش اهداف

 مسائل

چگونگي تقديت معاش فتدي و جمعي در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصاد اسلامي مشتمل بت رشد، يدالت و معنويت، چگونگي اصلاف يقلاني و 

تصادي، هاي اقهاي اقتصادي، حسابداري فعاليترفتارهاي اقتصادي، چگونگي اصلاف سبك لندگي اقتصادي، قانونمندياخلاقي تتجيحال و 

 بتنامة پيشتفت، تنظيم بودجه

 اي ر قياسيروش استنطاقي، روش كشفي، روش قياسي، روش استقتايي، روش فتضيه روش

فهو  پتدالي و الگوسالي در اقتصاد اسلامي نبايد به ميهتوجه به اثت مستقيم مباني فلسفي اقتصاد اسلامي در نظت

 يقتصاد اسلاما الينظت ديدر تول يفلسف يهتچند مبانهاي مبنايي قلمداد شود؛ ها و الگوها به گزارهفتوكاستن نظتيه

ي و هاي وحياني، يقلانهاي ديگتي ال جمله آمولهگزاره. ستيآن ن يبرت دوش مبان هينظت ديتما  بار تولاما مؤثتند، 

ا توجه پتدال اقتصاد اسلامي بشوند. نظتيهظاهت مي ياقتصاد اسلام الينظتسال نيز در هاي سادهتجتبي و حتي گزاره

ستفاده ا ابداع خود، اقدا  به تدوين نظتيه باقدرل  نيو همچنهاي سايت مطالعال يلمي، ، يافتهجامعه ينييبه شتايط 

تور  در جامعه  تييگيلل شكل ليتحل رالبره دنب ي. اگت اقتصاددانكندهاي مبنايي و غيتمبنايي ميال تتكيبي ال گزاره

 المنديلل ني نيكشف ا ؛ چتاكهانجا  داد يفلسف يتوان صتفاً با توجره بره مبانرا نمي ليتحل نيباشد، ا ياسلام

 هاست. ابلايال و داده ليوتحلهيارل در تجزمهر نيو همچنر يتجتب ةمطالعال پتدامن

 ياسلام يفلسف يبتداشت كه استفاده ال مبران نيرا ندارند، ا هينظت دينقش يلت تامه در تول يكه مبان ميتيبپذ اگت

 اليل نظتا ارييآنكه در بس ژهيوشرود، بهيمواجره مر ديشود، با تتدمي ياقتصاد اسلام يةنظت ديضتورتاً موجب تول

اقتصادي  ينيي تيكه واقع روهستند. الآن ينيي تيواقع رديروش تجت لاسرتفاده ا المنرديپرتدالان نرهياقتصرادي، نظت

 ارييخود، بس يذهن شگاهيبور معمول، در آلما، اقتصاددانان بهاندبت آن اثتگذار رادييل تهرايياست و متغ دهيچيپ اريبس

در دو قرانون  طيشرتا تيكنند. ظهور فتض ثبال سامبنا اقدا  به استنتاج مي نيرا ثابرت فتض كتده و بت ا تهايال متغ

 در اقتصاد است.  ديانتزاع و تجت عيال گستتة وس يتقاضا، حاك يتضه و

 گيرينتيجه

پتدالي يت نظتيهمس است كه يخاص يشناختو ارلش يشناختيهست، شناختيمعتفت مباني بتمبتني ياقتصاد اسلام

اركتد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي با ايفاي سه ك. لنددر اقتصاد اسلامي را به شكلي متمايز ال اقتصاد رايج رقم مي

دهندگي در نهايت خود را در تعيين چارچوب كلي دانش اقتصاد اسلامي مشتمل بت سالي، مولديت و جهتلمينه

 سالند. هاي و الگوهاي اقتصاد اسلامي نمايان ميالب نظتيهتعتيف، هدف، مسائل و روش و سپس در ق
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بت شناختي اقتصاد اسلامي بيانگت رويكتد مورد پذيتش نسدر ميان مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، مباني معتف

ه گتايانينوان يكي ال منابع معتفت، ال رويكتدهاي يقلبه معتفت قابل قبول است. اقتصاد اسلامي با پذيتش وحي به

هاي هنجاري و بخشي به اقتصاد اثباتي، جنبهگيتد. اقتصاد رايج با محوريتگتايانه در اقتصاد رايج فاصله ميو حس

در  شناختي اقتصاد اسلامي، محوريت اقتصاد اثباتيارلشي اقتصاد را در حاشيه قتار داده است. بت اساس مباني معتفت

جويزي و هاي معتفتي هنجاري، اثباتي و تها و گزارهكيبي ال نظتيهاقتصاد رايج قابل پذيتيش نيست، بلكه بايد تت

 هاي اقتصادي را در نظت بگيتيم. باري نظتيههمچنين ارلش

كند. هاي مبنايي نسبت به مبدأ خلقت، جهان و انسان را منعكس ميشناختي اقتصاد اسلامي، ديدگاهمباني هستي

وار، يقلانيت گتايي(، فتدگتايي اتمبت دئيسم  و سپس تكاملد مبتنيشناختي خواقتصاد رايج در حولة مباني هستي

بيني توحيدي، اصالت فتد و جمع اقتصادي و نظم خودجوش بالار است. اقتصاد اسلامي با پذيتش جهان

 گيتد. شناختي اقتصاد رايج فاصله ميگتايي(، يقلانيت محدود بيفي و نظم متعالي، ال مباني هستي فتدكل

كند، شناختي، اقتصاد اسلامي بتخلاف اقتصاد رايج كه ارلش را معادل مطلوبيت قلمداد مية مباني ارلشدر حول

ينوان مكتب اخلاق هنجاري در اقتصاد رايج گتايي بهداند و به همين خابت ال مطلوبيتارلش را فتاتت ال مطلوبيت مي

بندي لويتشود كه تعيين اهداف اقتصادي و اوايج بايث ميگيتد. بتابت دانستن ارلش با مطلوبيت در اقتصاد رفاصله مي

آنها بت اساس مطلوبيت افتاد صورل گيتد. در اقتصاد اسلامي، ارلش معادل مطلوبيت نيست، بلكه ممكن است چيزي 

ا ر بور كه ممكن است چيزي ارلشمند باشد، ولي افتاد آنارلشمند باشد، ولي افتاد آن را نامطلوب قلمداد كنند؛ همان

 مطلوب قلمداد كنند. 

شناختي اقتصاد رايج، آلادي و به تبع رفاه فتدي داراي ارلش ذاتي و بتتت ال سايت در چارچوب مباني ارلش

 يهااستيسشود كه ي در اقتصاد رايج بايث ميذات يهاينوان ارلشرفاه به آلادي و . توجه بهباشدها ميارلش

ابل، در مقدارد.  يارلش ابزار تنها يدالت و انصافي شود. در اين رويكتد، ابيها ارلارلش نيبت اساس ا ياقتصاد

محور يفهگتايي وظگيتد و به سمت كمالگتايي فاصله ميمكتب اخلاق هنجاري در اقتصاد اسلامي ال مطلوبيت

 شود. متمايل مي

ظيم در لمينة شيوة تن هاي اسلا  ال قتآن و حديثدر اين چارچوب روش كشفي و استنطاقي بتاي كشف رهيافت

حكمتاني اقتصادي در جامعة اسلامي نقشي محوري دارد. پس ال استختاج اين رويكتدهاي حكمتاني اقتصادي، نوبت 

الان اقتصادي بيني رفتارهاي فعاي ر قياسي بتاي تبيين و پيشهاي قياسي، استقتايي و فتضيهبه استفاده ال روش

ق هاي اقتصادي جهت تحقبتاي بتاحي الگوهاي يملياتي و تدوين سياست رسد. اين بترسي رفتاري لمينه رامي

 . كندهاي هنجاري اقتصاد اسلامي فتاهم مياهداف و رهيافت

اگت متحلة تدوين و آلمون نظتيه در اقتصاد اسلامي را متمايز بدانيم، آلمون نظتيه نيالمند بي دو متحله آلمون 

استدلال و آلمون محتوايي جهت بترسي مواد استدلال است. در صوري بتاي كشف مشكلال منطقي در صورل 
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هاي معتفتي هنجاري بايد اقدا  به آلمون صحت استناد و آلمون سالگاري كتد. آلمون محتوايي آلمون محتوايي گزاره

يز، بايد ن هاي اقتصادينمايي است. در آلمون محتوايي الگوها و سياستهاي معتفتي اثباتي نيالمند آلمون واقعگزاره

 ستاغ آلمون تطابق شتيي و آلمون كارآمدي يملي رفت. 

 ي، هم نقش مستقيم در توليد نظتيه و الگو در اقتصاد اسلامي دارند واقتصاد اسلام شناسيي و روشفلسف يمبان

اظت ندهي به مطالعال دارند. نقش مستقيم مباني فلسفي اقتصاد اسلامي سالي و جهتهم نقش غيتمستقيم در لمينه

هاي ها و الگوها در اقتصاد اسلامي است. اين گزارهشده در تدوين نظتيههاي مبنايي استختاجبه استفاده ال گزاره

لسفي دهند. نقش غيتمستقيم متتبط با تأثيت مباني فها و الگوها را شكل ميها بدنة نظتيهمبنايي در كنار سايت گزاره

 ها در اقتصاد اسلامي در قالب تأثيت بت تعتيف،به چارچوب كلي نظتيه دهيشناسي اقتصاد اسلامي در شكلو روش

 . موضوع، اهداف و مسائل اقتصاد اسلامي و همچنين روش پژوهش در آن است
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 .  48ر23 ،(37 27، يقتآن
 .  018ر66 ،(03 6ي، تصاد اسلام. معتفت اقياقتصاد اسلام يفلسف يو كاركتد مبان يستي(. چ0334  محمدجواد ي،توكل
 . قم: پژوهشگاه حوله و دانشگاه.  اقتصاد يشناسو روش يفلسف يمبان(. 0338  محمدجواد ي،توكل
 .  201ر080 ،(27 03، يمطالعال اقتصاد اسلام. يمحدود در اقتصاد اسلام تييقلان يةنظت ياندالها(. چشم0411  محمدجواد ي،توكل
سف  يدرآمد(. الف0412  محمدجواد ي،توكل سلام    ةبت فل صاد ا س ؛ ياقت سلام    تيهو يبتر صاد ا س   ؤ. قم: ميدانش اقت ش  ةس و  يآمول

 .  ينياما  خم يپژوهش
 . قم: پژوهشگاه حوله و دانشگاه.  يقياقتصاد تطب ةفلسف(. ب0412  محمدجواد ي،توكل
   .ينياما  خم يو پژوهش يآمولش ةسسؤ. قم: مياقتصاد اسلام يشناسارلش(. 0413  محمدجواد ي،توكل
 .  27ر0 ،(2 0. اقتصاد يارشتهنيمطالعال ب. ياسلام كتديدر رو ياقتصاد يگذاراستي(. اخلاق س0414  محمدجواد ي،توكل
 تهتان: سمت.  . يبت اقتصاد اسلام يدرآمد(. 0362  سندگانيال نو يجمع
 .  يتهتان: جهاد دانشگاه .انيرستم يو يل يمحمود متوسلتتجمة . اقتصاد يشناسدر روش يكنكاش(. 0388  يسر  لايشداو، 
 .  68ر46 ،(7 3ي، . معتفت اقتصاد اسلامياسلام يداريقود در بانك كيتفك يالگو ي(. بترس0331  حمدم ،داريب و تويزپ ي،داود
 .  تالهيتهتان: ش ي.فشارك سنح ة. تتجماخلاق و اقتصاد(. 0366  مارتياآ ،سن
 التعارف للمطبويال.   بيتول: دار .اقتصادناق(. 0411  حمدباقتم ،صدر
 الصدر.   ديهللش يةالتخصص. قم: متكز الابحاث و الدرسال رسالتنا؛ يةالاسلام ةالمدرس؛ ةايالح قوديالاسلا  ق(. 0420  حمدباقتم ،صدر

 .  083ر073 ،(31 07، يمعتفت اقتصاد اسلام. يدر اقتصاد اسلام هي(. روش آلمون نظت0413  محمدجواد ي،توكل و عيدس ي،گيمحمدب
   .ينياما  خم يو پژوهش يآمولش ةسسؤ. قم: مال نگاه قتآن خيجامعه و تار(. 0331  حمدتقيم ي،زدي مصباف
 . تهتان: صدرا.  فطتل(. 0373  تتضيم ي،مطهت

 .  ياسلام ةشي. تهتان: پژوهشگاه فتهنگ و انديلم اقتصاد اسلامي ةفلسف(. 0388  يدحسينس ي،تمعزيم
 .  ياسلام ةشي. تهتان: پژوهشگاه فتهنگ و انديفلسف ي: مبانيدانش اقتصاد اسلام ةفلسف(. 0413  يدحسينس ي،تمعزيم

سمن  سون مك و انيلد ،ها صاد  ليتحل(. 0338  ايكلم ،فت سف  ياقت س  ةفل ست ياخلاق و  قم:   ي.يتب يدهاديس تتجمة . ييموم ا
 پژوهشگاه حوله و دانشگاه.  

 .  007ر013 ،(46 01، معتفت. ييگتاكل فتدگتايي و (.0381  اريوم ،انگي
Buchanan, J. (1991). The economics and the Ethics of Constitutional Order. In U. Maki, Economic 

Ontology ،What? Why? How? University of Michigan Press.  

Chapra, U. M. (2008). Islamic Economics: What It Is and How It Developed. (R. Whaples, Ed. ) 
EH. Net Encyclopedia. Retrieved from [Oniline] Available at: http: //eh. 
net/encyclopedia/article/chapra. islamic 

Colander, David (1992). The Lost Art of Economics. Journal of Economic Perspectives, 6(3), 
191-198.  

Emmett, R. (2014). Economics and Theology after Seperation. In P. Oslington, The Oxford 
Handbook of Christianity and Economics (p. 135-149). Oxford: Oxford University Press.  

Friedman, M. (1953). The Merhodology of Positive Economics. In Essays in Positive Economics 
(p. 3-43). University of Chicago Press.  



  257 محمدجواد توكليشناسي اقتصاد اسلامي / مباني فلسفي و روش

Hands, D. (2009). The Positive-Normative Dichotomy and Economics. In U. Mäki (Ed. ), 

Philosophy of Economics (Vol. 13, p. 219-239). Amsterdam: Elsevier.  

Hausman, D. & McPherson, M. (2006). Economic Analysis,Moral Philosophy, and Public Policy. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Keynes, J. (1890). Scope and Method of Political Economy. Batoche Books.  

Lawson, T. (1997). Economics and Reality. London and New York: Routledge.  

Lawson, T. (n. d. ). Mathematical Formalism in Economics: what really is the problem? In P. 

Arestis, M. Desai & S. Dow (Eds. ), Methodology, Microeconomics and Keynes (p. 73-83). 

Routledge.  

Mäki, U. (2001). Economic Ontology: What? Why? How? In U. Mäki (Ed. ), The Economic 

World View; Studies in the Ontology of Economics (p. 3-14). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Ratner, C. (2016, Feb 11). Methodological Individualism vs. Holism. Retrieved Feb 11, 2016, 

from Dr. Ratner's home page: www. sonic. net/cr2/holism. htm 

Schumpeter, J. (1954). History of Economic Analysis. New York: Oxford.  

Sen, A. (1991). On Ethics and Economics. Wiley.  

Tavakkoli, M. (1402). Comparative Philosophy of Economics (Vol. 2). Qom: Hozeh and 

Daneshgah Institution.  

Wittgenstein, L. (1969). On Certainty. Oxford: Blackwell.  


